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ثانوی تعطیل شدندسینماها  و  تئاترها  تا  اطلاع 
در پی شهادت رهبر جنبش مقاومت 
تمامی سالن های سینمای سراسر  لبنان، 
کشــور تا اطلاع ثانوی تعطیــل خواهند 
 شــد. اجرای نمایش های سراســر کشور 
نیز به مدت پنج شــب لغو خواهد شــد. 
نمایش های سراسر کشــور به مدت پنج 
شــب به صحنه نخواهند رفت و اجرای 
مجدد نمایش ها از جمعه ۱۳ مهر ۱۴۰۳ 
از سرگرفته خواهد شد. همچنین تمامی 
کنســرت های موســیقی تا اطلاع ثانوی 

تعطیل هستند.
عصر شنبه ۷ مهرماه ، حزب االله لبنان 
با صدور بیانیه ای شــهادت «سید حســن 
نصــراالله»، دبیر کل این جنبش در حمله 
تروریســتی رژیم صهیونیستی به ضاحیه 

جنوبی بیروت را تأیید کرد.

سینمای ایران» به تعویق افتادآیین اختتامیه «جشن مهر 
دبیرخانه سومین جشن «مهر سینمای 
ایــران»، در متنی با اشــاره به تســلیت 
شهادت سیدحسن نصراالله از تعویق این 
جشــن خبر داده است. در این متن است: 
«ملتی که به اعجاز «وَ لا تَحْسَــبَنَّ الَّذینَ 
قُتِلُوا فِی سَــبیل االلهَِّ أَمْواتاً بَــلْ أَحْیاءٌ عِنْدَ 
رَبِّهِمْ یُرْزَقُون» امیدوار اســت، شهادت را 
ســعادت خویش می داند و مشتاقانه در 
جدال با اهریمــن، لبیک گوی پروردگاری  
است که بهشت را بر او ارزانی می فرماید.
مبیــن  اســلامی،  ایــران  ســینمای 
آرمان هــای چنین ملتی اســت و افتخار 
خویش را شرح شریف شهیدانی می داند 
که مؤمنانه، از حق کوتــاه نیامدند و نام 
خویش را در شــمار ظلم ســتیزان ثبت 

کردند.
مجاهد شــهید آیت االله «سیدحســن 
نصــراالله» کــه او را باید بحــق، علمدار 
بــا  جهــاد  سرسلســله   و  مقاومــت 
غاصبــان مغضــوب نامیــد، عارفانه در 
اشغالگر  رژیم  جنایت  ناجوانمردانه ترین 
قدس سر به خاک گذارد. ایمان داریم که 
نام او تا ابد، عذاب جــان پلید دژخیمان 

اسلام خواهد بود.
دبیرخانه جشــن ملی «مهر سینمای 
ایران»، با تســلیت شهادت این بزرگ مرد 
آرمان هــای  اســتمرار  آرزوی  و  عزیــز 
عظیمش و با احتــرام به ایام تعزیت آن 
مجاهد نســتوه، اعلام می کنــد برگزاری 
برنامه های اســتانی و آیین پایانی آن در 
تهران به تعویق خواهد افتاد. چشــم آن 
داریــم که عزت و عظمت آن شــهید در 
آثار فاخر ســینمایی این مرز و بوم متبلور 

گردد.
پیــش از این قرار بود آییــن اختتامیه 
ســومین جشن «مهر ســینمای ایران» ۱۱ 
مهر ماه در موزه ســینمای ایــران برگزار 

شود.

ایرانشهر   را   دیدندنمایش های   تماشاخانه  بیش   از   ۲۰ هزار   تماشاگر 
آمار فــروش و تعداد تماشــاگران  مهر: 
«ورق الخیــال»،  «تــرور»،  نمایش هــای 
«کالیگولا» و «مرغ دریایی» که در فاصله 
زمانی ۲۸ مرداد تا ۴ مهر ســال جاری در 
ناظرزاده  کرمانی   و  سالن های سمندریان 
به صحنــه رفتند، بــه تفکیــک اجراها 

مشخص شد.
نمایــش «ترور» کــه بــه کارگردانی  
ابراهیــم امینــی در ســالن ناظــرزاده با 
ظرفیت ۲۱۲ تماشاگر و قیمت بلیت ۲۵۰ 
و ۳۵۰ هــزار تومــان روی صحنه رفت، 
با ۴۳ اجــرا و میزبانــی از ۹ هزار و ۵۲۵ 
تماشــاگر، توانســت به فروشــی معادل 
دو میلیــارد و ۵۸۵ میلیــون و ۶۲۰ هــزار 

تومان دست پیدا کند.
بــه  کــه  «ورق الخیــال»  نمایــش 
کارگردانــی اســماعیل  گرجی در ســالن 
ســمندریان بــا ظرفیت ۱۵۰ تماشــاگر و 
قیمت بلیت ۳۰۰ و ۲۵۰ هزار تومان روی 
صحنه رفت، بــا ۳۲ اجــرا و میزبانی از 
پنج هزار و ۲۲۲ تماشــاگر، فروشی معادل 
یک میلیارد و ۱۹۰ میلیون و پنج هزار تومان 
داشته  اســت. نمایش «کالیگولا» که به 
کارگردانی رؤیا اسدی در سالن سمندریان 
بــا قیمت بلیــت ۳۰۰ هــزار تومان روی 
صحنــه رفــت، بــا ۲۸ اجــرا و میزبانی 
فروشــی  تماشــاگر   ۲۹۹ ســه هزار و  از 
معــادل ۶۹۰ میلیــون و ۵۱۵ هزار تومان 
داشته اســت. نمایش «مرغ دریایی» به 
کارگردانی محمــد  میرعلی اکبری نیز در 
ســالن ناظــرزاده و قیمت بلیــت ۳۰۰ و 
۲۵۰ هزار تومان، و با ۲۸ اجرا توانست با 
میزبانی از دوهزارو ۳۹۶ تماشاگر فروشی 
معــادل ۴۲۵ میلیــون و ۴۰۵ هزار تومان 

داشته باشد.

طلایی جشنواره سن سباستین  را  بردمستندی  درباره  خشونت  گاوبازی،  جایزه صدف  

مهر: «بعدازظهرهای تنهایی» ســاخته آلبرت سرا، کارگردان اسپانیایی، 
که یک بررســی جدی درباره گاوبازی معاصر و تنها مســتند حاضر در 
بخش رقابت اصلی جشــنواره فیلم سن سباســتین امســال بود، برنده صدف 

طلایی بهترین فیلم جشنواره شد.
«بعدازظهرهای تنهایی» با محوریت آندره ری روکا، گاوباز مشــهور پرویی، 
به صراحت خشونت این بازی ها را به تصویر می کشد و با وجود مخالفت حزب 
حقوق حیوانات اســپانیا که خواستار حذف فیلم از جشنواره شده بود، در این 
جشــنواره به نمایش درآمد تا وحشــت، پوچی و تماشایی بودن این بازی را به 

رخ بکشد.
این فیلم هفته آینده در جشــنواره فیلم نیویــورک اولین اکران بین المللی 

خود را خواهد داشت.
جایزه ویژه هیئت داوران جشــنواره هم که معمولا به یک فیلم ســاز داده 
می شــود، این بار به کل گروه بازیگــران فیلم «آخرین دختــر نمایش دهنده» 
اهدا شــد کــه فیلمی تکان دهنده دربــاره یک رقصنده کهنه کار اســت که در 

جست وجوی مسیر جدید زندگی اش است.
جوایز بازیگری رسمی هیئت داوران که برمبنای جنسیت تقسیم بندی نشده 
برای بهترین نقش اول و بهترین نقش مکمل به ترتیب به پاتریشــیا لوپز آرنیز، 
ستاره اسپانیایی، برای فیلم «درخشش ها» و پیر لوتین، بازیگر کمیک فرانسوی، 
بــرای بازی در نقش یک کلاهبردار ســابق روســتایی در درام روان شــناختی 
فرانســوا اوزون با عنوان «وقتی پاییز می آید» اهدا شــد. اوزون و فیلیپ پیاتزو 

برنده بهترین فیلم نامه این جشنواره هم شدند.
جایــزه بهتریــن کارگردانی هم بــرای اولین بار به صورت مشــترک به دو 
فیلم ســاز اهدا شــد. لورا کریرا، کارگردان پرتغالی برای «در حال سقوط» که 
درباره یک کارگر انبار مهاجر در اسکاتلند است و پدرو مارتین-کالرو اسپانیایی 
برای «شــیطان» که فیلمی ترسناک از نظر مفهومی است، به این جایزه دست 

یافتند.
در بخش مســابقه کارگردانان جدید که بــه اولین فیلم یک کارگردان اهدا 
می شود، هیئت داوران، پیت بامگارتنر، کارگردان سوئیسی را برای فیلم «مثلث 

غمگینی» شایسته دریافت بهترین جایزه دانستند.
دئا کولومبگاشــویلی، کارگردان گرجســتانی که چهار ســال پیش با اولین 
فیلمش، «شــروع»، برنده صدف طلایی شــد، در بخش رقابتی آثار آوانگارد و 
تجربــی، برای فیلم دومش، «آوریل»، جایزه برتر را به دســت آورد و «کشــتن 
جوکی» کمدی لوئیس اورتگا، فیلم ســاز آرژانتینــی، در بخش افق های لاتین 

جشنواره جایزه برد.
جایزه تماشــاگران، بــا رأی مردم به فیلم فرانســوی «گــروه راهپیمایی» 
به کارگردانی امانوئل کورکول درباره برادران گمشــده ای رســید که عشق به 
موســیقی دوباره آنها را به هم می رساند. جایزه دیگر تماشاگران برای بهترین 
فیلم اروپایی هم به فیلم «دانه انجیر معابد» محمد رســول اف اهدا شــد که 

از سوی آلمان به رقابت بهترین فیلم بین المللی اسکار معرفی شده است.
هفتادو دومین دوره جشــنواره سن سباستین از ۲۰ سپتامبر شروع شد و شب 

پیش (۲۸ سپتامبر) با معرفی برندگان این دوره به کار خود پایان داد.

پاکستان یک انیمیشن به اسکار  فرستاد

ایسنا: ســینمای پاکستان یک انیمیشن با عنوان «شیشه گر» را به عنوان 
نماینده رســمی خود در شــاخه بهترین فیلم بین المللی اسکار ۲۰۲۴ 
انتخاب کرد. انیمیشــن دست ســاز «شیشــه گر» ســاخته عثمان ریاض درباره 
زندگی یک شیشه گر جوان و روابط او در طول سال هاست در حالی که کشورش 
در جنــگ و نزاع اســت. این انیمیشــن نخســتین نمایش جهانی خــود را در 
جشــنواره بین المللی فیلم انیمیشــن انســی در ماه ژوئن تجربه کرد و توسط 

مانوئل کریستوبال اسپانیایی تهیه شده است.
این ســیزدهمین حضور پاکستان در جوایز اســکار بین المللی است و البته 
پیش از این هیچ اثر انیمیشــنی به نمایندگی از این کشــور وارد رقابت اســکار 
نشــده بود. پاکستان سال گذشــته با فیلم «جویلند» ساخته سعیم صدیق در 

فهرست نامزدهای نهایی اسکار قرار گرفت.
آثار انیمیشــن در صورت احراز شرایط می توانند در سایر بخش های جوایز 

اسکار نیز به رقابت بپردازد.
پیش از این کمیته اسکار کشورهایی چون فرانسه، آرژانتین، مکزیک، کانادا، 
شیلی، کاستاریکا، مراکش، پاناما، پرو، اروگوئه، کامبوج، ژاپن، قرقیزستان، آلمان، 
ترکیه، عراق، فلسطین، کره جنوبی، تایوان، ارمنستان، اتریش، بلغارستان، کرواسی، 
چک، استونی، مجارستان، ایرلند، لتونی، لیتوانی، رومانی، اوکراین، ایسلند، کنیا، 
فنلانــد، هند، آرژانتیــن و مکزیک نیز فیلم منتخب خود را به آکادمی اســکار

 اعلام کرده اند.
سینمای ایران نیز فیلم «در آغوش درخت» ساخته بابک خواجه پاشا را به 

عنوان نماینده خود در اسکار پیش رو شناخته است.
آخریــن مهلت ارســال آثار بــرای رقابت در شــاخه بهترین فیلم اســکار 
بین المللی ۱۴ نوامبر ۲۰۲۴ (۲۴ آبان) است. فهرست نامزدهای اولیه مدعیان 
اســکار بین المللی نیز ۱۷ دســامبر (۲۷ آذر) و نامزدهای نهایی هم ۱۷ ژانویه 

۲۰۲۵ (۲۷ دی) اعلام می شود.
سال گذشته فیلم «منطقه مورد علاقه» ساخته جاناتان گلیزر به نمایندگی 
از ســینمای انگلیس توانست جایزه اســکار بهترین فیلم بین المللی را کسب 
کند. نود و ششــمین دوره جوایز ســینمایی اسکار یکشــنبه دوم مارس ۲۰۲۵ 

(۱۱ اسفندماه) برگزار می شود.

اخبار برگزیده

هنرهنر

 ســینمای ایران تا پایان ســال جاری همچنان با اکران فیلم های کمدی، 
رونق ســالن های ســینما را حفظ می کند. این تحلیلی اســت که بسیاری از 
کارشناسان ســینما  روی آن اتفاق نظر دارند؛ البته  پیش بینی آنها خیلی هم 
دور از ذ هن نیست. به هرحال از این واقعیت نمی توان به راحتی چشم پوشی 
کرد که دســت کم در شــش ماه نخســت ســال، عمدتا فیلم هــای کمدی 
نجات بخش گیشه سینماها بوده اند و همچنان مخاطب به این گونه فیلم ها 
علاقه بیشتری نشــان می دهد. این را هم باید اضافه کرد که طی هفته های 

آینده فیلم های کمدی که مدت ها ســت نوید اکرانشان خبرساز بوده، نمایش داده می شوند 
و همین موضوع احتمال موفقیت گیشــه ســینمای کمدی را در شــش ماه دوم سال بیشتر 
می کند. پاسخ به این پرسش که با توجه به عملکرد سینمای ایران در شش ماه نخست سال، 
می توان پیش بینی دقیقی از ماه های آینده داشــت را از امیرحســین علم الهدی، کارشــناس 
سینما، پیگیر شدیم. او معتقد است با توجه به ژانرهای محدود سینمای ایران، در نیمه دوم 

سال نیز شاهد فروش خوب سینمای کمدی خواهیم بود.
او می گوید: «پیش بینی این اســت که در شــش ماه دوم سال، ســینمای ایران بین هزار و 
۵۰۰ تا هزا رو ۸۰۰ میلیارد تومان فروش داشته باشه و مخاطبی بین ۲۵ تا ۲۸ میلیون نفر به 
تماشای فیلم های سینمای ایران بنشینند. البته این فقط یک پیش بینی است و باید دید پاسخ 

گیشه سینما به اکران هایش چه خواهد بود».
او با اشــاره به فیلم های اجتماعی که در این مدت مخاطب بیشتری را راهی سالن های 
ســینما کرده انــد، تأکید می کند: «تولید فیلم «مســت عشــق» مربوط به ســال ۹۷ بود و 
«بی بدن» هم ســال گذشــته ساخته شد؛ دو فیلمی که در شــش ماه نخست سال در کنار 
آثار کمدی فروش چشــمگیری داشتند. متأســفانه دیگر فیلم های اجتماعی ما آن طور که 
باید فروش خوبی نداشــتند. البته چند فیلم اجتماعی دیگر هم در شــش ماه دوم ســال 
اکران خواهد شــد و باید دید مخاطب چه واکنشی به آن فیلم ها خواهد داشت. پیش بینی 
می شــود اثر جدید پرویز شهبازی، «رکســانا»، می تواند پربیننده باشد. البته چند فیلم هم 
در حوزه ســینمای اجتماعی توســط کارگردان های شناخته شــده در ح ال ســاخت است. 
ســعید روستایی یکی از این کارگردان ها ست. او  که میان نسل جوان طرفداران زیادی دارد، 
به زودی ساخت فیلمش را آغاز خواهد کرد. هر چند  نمی دانیم او از مرحله پروانه ساخت 
عبور کرده اســت یا خیر. امید شمس دیگر کارگردانی است که در حوزه سینمای اجتماعی 

عملکــرد خوبــی دارد و آماده 
ساخت فیلم است. این خبرهایی 
اســت که به گوش می رســد و 
باید دیــد در ادامه چــه اتفاقی 
خواهد افتــاد. اما به اعتقاد من، 
اتفاقی  در حال حاضــر مهم ترین 
را تهدید  ایــران  کــه ســینمای 
تولید  بــالای  هزینــه  می کنــد، 
فیلم ها ســت. هزینه ساخت یک 
فیلم اجتماعی با وســواس های 
کارگردان هــای  کــه  خاصــی 
اعمال  آثارشــان  در  این حــوزه 
می کنند و دســت کم بیــن دو تا 
ســه ماه برای فیلم بــرداری آن 
زمان صــرف می شــود، کمتر از 
۵۰، ۶۰ میلیــارد تومان نیســت. 
فیلم هایی کــه عمدتا بــا دو تا 
ســه هنرپیشــه تولید می شود و 

این نشــان می دهد که بازار ایران به معنای اقتصاد سینما قابلیت برگشت 
ســرمایه این فیلم ها را نخواهد داشــت». علم الهدی در بخش دیگری از 
صحبت هایش اشــاره می کند: «در کنار ســاخت فیلم هــای اجتماعی که 
معمولا مبالغ بالایی صرف ســاخت آنها می شود، فیلم های کمدی عمدتا 
فیلم های ارزان قیمت تری هستند؛ چرا که سرعت ساخت آنها بیشتر است. 
با این حســاب، فیلم های اجتماعی نمی تواننــد صرفا به بازارهای داخلی 
اتکا کنند. قطعا باید راهکارهــای بهتری برای تعامل با بازارهای خارجی 
داشــته باشیم. در این میان بحث اقتصاد کشور و مســائل کلی تری در میان است که فقط 
مختص ســینما هم نیســت. ما در حوزه اقتصاد به بازار خارج نیاز داریم و ســینما هم در 
این مورد مســتثنا نیست. بخشــی از موانع پیش روی سینمای اجتماعی هم به موضوعات 
ممیزی و سانســور مربوط اســت. بالاخره ســینمای ایران مســائل و پیچیدگی های خاص 
خــودش را دارد و نباید فقط به فروش چند فیلم کمــدی دل خوش بود. وقتی می توان از 
موفقیت ســینمای ایران صحبت کرد، که تمامی تفکر ها در آن فعالیت کنند». علم الهدی 
معتقد اســت که وقتی تنوع ژانرها به رســمیت شــناخته شــود، می توانیم شاهد رقابت 
درســتی در ســینما باشــیم. او می گوید: «زمانی که فیلم «مطرب» اکران شد، نزدیک ۴۵ 
میلیــارد تومان فروش داشــت و همان زمان با یک فاصله زمانی فیلم ســعید روســتایی 
۳۵ میلیارد تومان فروش داشــت. این نشــان می دهد که باید هم زمان به سینمای کمدی 
و ســینمای مطالبه گر به یک اندازه توجه نشــان داد. ضمن اینکه برای رونق ســینما باید 
آداب جهانــی ســینما را رعایــت کنیم و باید دســت کم ۳۰، ۴۰ درصد فضای رســمی در 
اختیــار فیلم خارجی باشــد که آن هــم البته تا اطــلاع ثانوی به دلیل تحریم و سانســور

 دست یافتنی نیست».
او در بخــش دیگری از صحبت هایش به تغییر مدیریت ســینمایی اشــاره می کند و می گوید: 
«به هرحال با نگاهی که الان در ساختار وزارت فرهنگ می بینیم، به نظر می رسد فعالیت سینمای 
اجتماعی راحت تر پیش خواهد رفت. ولی باید دید که آیا وزارت ارشاد می تواند به صورت جدی 
در برابر فشــار نهادهایی که این چند ســال به ســینما ورود کرده اند بایســتد؟ فراموش نکنیم که 
وزارت ارشــاد برای مسائل مرتبط با سینما به تنهایی تصمیم گیرنده نیست. ما نهاد ها و فضاهایی 
خارج از وزارت ارشاد داریم که آنها اگر همراهی نکنند، سینمای اجتماعی ما می تواند بار دیگر با 
اما و اگر مواجه شــود. این هنر مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که مقابل نهادهایی 
که نظرات خارج از سینما می دهند 
بایستد. وزارت ارشاد باید بپذیرد که 
برای توســعه پایــدار باید به همه 
ژانرها اجازه تنفس و زیست بدهد 
و بعــد از اینکــه فیلم ها ســاخته 
شــد پای مجوز نمایش آنها بماند. 
ســاخت فیلم های کمــدی اتفاق 
بدی نیســت. طبیعتا اگر فیلم های 
کمــدی مــا حرفــی بــرای گفتن 
داشــته باشــند، جایــگاه ویژه تری 
امیدوارم سینمای  خواهند داشت. 
اجتماعــی رونق بگیــرد. باید این 
موضــوع را در نظر گرفت که برای 
ســینمایی که می خواهد از اندیشه 
حرف بزند، جذب ســرمایه سخت 
اســت و این یکــی از موانع جدی 
امروز ســینمای هنری و مســتقل 

ما ست».

 اگر من شخصیتی از یک داســتان باشم، آنگاه چه؟ پس چنین 
زندگی ای چه ارزشــی دارد؟ و اصلا «من» چیست؟ این سؤالی  
اســت که در فیلم بسیار تکرار می شود؛ بار اول در بیابان به زبان 
شعله، که خود یکی از شخصیت های داستان است و تبلوری از 
ذهن نویســنده، و بار دوم در انتهای فیلم از زبان خود نویسنده. 
فیلمی که داستان زندگی یک انسان شیزوفرنیک با شخصیت های 
داستانش است. اثر شکی عمیق در مخاطب ایجاد می کند: اگر 
او هم مثل «ترومن» در «نمایش ترومن» شخصیتی باشد از یک 
داســتان، پس چه بر ســر زندگی اش می آید؟ آیا زندگی سراسر 
بی معنی و عبث نمی شــود؟ مخاطب حتی پیش تر می رود و به 
شخصیت های این داستان می رسد: اگر او هم سرنوشت شومی 
همچون آنها داشته باشد، چه بر سرش خواهد آمد؟ اگر هیچ راه 
گریزی باقی نماند اصلا راهی جز خودکشی می ماند؟ در پایان به 
این نکته می رســیم که شاید ما فقط توانایی شک کردن را داریم. 
شــاید حتی اگر نویسنده هم باشیم و خلق کنیم، باز هم بخشی 
از یک داستان دیگر باشــیم. در ابتدا کارگردان مرز باریکی میان 
ذهــن و عینیت و خیال و واقعیت ترســیم می کند. مرزی چنین 
باریک که مخاطب تا اواســط فیلم توان تشــخیص هیچ کدام از 
دیگری را ندارد. شاید در ابتدا با دیدن خبرنگاران حدس می زنیم 
فیلــم چند روایت به هم مرتبط را بــا زمان های مختلف نمایش 
می دهــد؛ اما اصل ماجرا چیزی دیگر اســت و مــا هنوز به آن 
آگاه نیســتیم. در سکانس اولِ حضور نویسنده و همسرش، لیلا، 
به مشــکلات آنها پی می بریم. طعنه هایــی ظریف از طرف لیلا 
و بعد نویســنده که در نهایت منجر به کشمکش می شود. ابتدا 
گمان می کنیم یک مثلث عشــقی در میان است؛ درست وقتی 
اســم شعله را می شــنویم. اما به مرور وارد بعد اصلی و زیرین 
داستان می شــویم. تفسیری عمیق تر که مســتلزم شیزوفرنیک 
انگاشتن کارگردان است: لیلا، شــعله، آوا و باران. تمام زن های 
فیلم ســاخته ذهن نویســنده هستند و شــعله که از باقی شان 
پیشگام تر و بیشتر خواهان آزادی  است، در آخرین سکانس هایی 
که در بیابان حضور دارد شــک و ترسش را از این، بیان می کند. 
این تفسیر فقط اندکی بعد، وقتی سراب جان می دهد، به  درستی 
آن پی می بریم. پس تفســیر واقعیت بوده و ما صرفا روایت یک 
داســتان را می بینیم. وقتی به شــخصیت های نویسنده دنیای 
ســینما فکر می کنیم، فیلم های زیادی بــه ذهنمان می آیند که 
از قضا در بیشترشان شــخصیت اصلی که نویسنده باشد، دچار 
بیماری روانی یا حداقلی از روان پریشی می شود: «بارتون فینک»، 
«حرکت اشــتباه»، «درخشــش» و بســیاری فیلم های دیگر. در 

«بارتون فینک» چه شخصیت نویسنده اصلی و چه دوستش که 
او هم نویسنده است، از حالت عادی خارج شده اند. در «حرکت 
اشــتباه» جدا از لایه های سیاســی، رنج غیرطبیعی نویســنده و 
حالت غیرعادی او را می بینیم. و در «درخشش» عملا نویسنده 
دچار جنون می شــود. گویی نویسنده بودن در سینما محکوم به 
ناآرام بودن روان و مشکلات بسیاری است. فیلم پر از لانگ شات 
اســت؛ البته این بــار نه برای هیچ نشــان دادن انســان در برابر 
طبیعت. این لانگ شــات ها در فضای بیابان ها و زمین های عقیم 
گرفته شده اند؛ جایی که ویژگی دیگری از شخصیت شیزوفرنیک 
آشکار می شــود: دوری از اجتماع و البته نوشــتن درمورد آنها. 
شخصیت های زن داســتان و به ویژه شــعله، شخصیتی  است 
کــه به گمانم متبلور کننده زنان ایرانی  اســت و دخترش آوا هم 
تــا حدودی این خصلــت را دارد. هر دوی آنهــا و به ویژه مادر، 
نمی خواهند زیر ظلم و ســتم افراد دیگــر بروند. به زعم من، در 
اولین مکالمه نویســنده با ســیاه پوش اصلی، کارگردان عملی 
«برشــت»ی رقم می زند: دو زوم روی دهان ســیاه پوش که در 
ماشــین اســت داریم؛ زوم هایی کــه نیازی به آنها نداشــتیم و 
نویسنده هم از این دو زوم، از این حرکت دهان سیاه پوش خبری 
ندارد، اما ما که مخاطب فیلم هســتیم، از آن باخبر می شویم. از 
طرف دیگر، شاید بتوان گفت دیالوگ ها گاه اغراق آمیز می شود و 
جنبه تئاتری می گیرد. سکانس درگیری شعله و سراب هم بسیار 

اغراق شده انجام شده است.
کارگــردان یادآور می شــود این فقط و تماما یک فیلم اســت که 
زندگی واقعی در آن متبلور شــده؛ درست آنچه  «برشت» درباره 
تئاتر اذعان داشــته است. باز هم به شــخصیت پردازی برگردیم: 
سراب شخصیتی  است که شــناخت چندانی از او نداریم. هرچه 
پیش می رود علاقه او به شــعله افزایش می یابد. در پایان نیز پی 
می بریم او بهانه ای بود تا شعله به سوی نویسنده برود. شعله اما 
زنی  است با گذشته ای تلخ و پرفرازونشیب. شعله به نظر رگه های 
نهیلیستیک فیلم را هم به دوش می کشد. چندین  بار از بی اهمیتی 
جنگ با سراب می گوید. نویسنده نیز چند بار در صحبت هایش با 
لیلا می گوید ای کاش نبودم. شــعله شخصیت نویسنده است و 
اندیشه های او هم در شعله منعکس می شود. شعله کسی است 
که روزگار سختی را گذرانده و در پی آزادی است. کسی که زخمی 
بسیار تلخ از گذشته به یادگار دارد و برای همان زخم هم به دنبال 

انتقام است. نه پول مهم است و نه چیز دیگری؛ فقط خون مهم 
است! شعله ماجراجوست و بسیار در جست وجوی انتقام از کسی 
که دوستش داشته. از طرف دیگر، کسی است که زیر سلطه کسی 
نمی رود و  دنبال هدف خودش است. این شعله است، آن کس که 
تمام عمر ســختی کشیده و حال در تکاپو برای فرار از مشکلات و 
گذشته اش است. از عشــقی بهره می برد که این  بار نجات بخش 
نیست، اما ویرانگر هم نیست. از سوی دیگر، وقتی سراب عشقش 
را به او بی پرده اعلام می کند، او ابتدا فرار می کند. فقط کمی بعد 
درمی یابیم او نیز ســراب را دوست دارد اما مشکل را نحس بودن 

خود می پندارد.
به شخصیت بعدی می رسیم: آوا. نسل جوان و فرزند شعله را آوا 
می دانم. او نیز خواهان کشــف رازهای مادرش است؛ حال آنکه 
خود توســط یک نویسنده خلق و اداره می شــود. او جست وجو 
و تلاشــگری را از مادرش به ارث برده و کاملا مشــهود است که 
از باران، خبرنگار دیگر و دوســتش بســیار بالاتر جای دارد. باران 
می ترســد و ســعی می کند دوری کنــد؛ از ابتدا ســعی در فرار و 
محافظه کاری دارد و آوا برعکس اوســت. اما سرنوشت محتوم و 
شوم، که البته در فیلم این طور است؛ چیزی نیست جز نیست شدن 
هر دو شخصیت. هر دو تحت تأثیر یک جبر مطلق از بین می روند 

و فرقی ندارد آوا یا باران  بودن.
شخصیت دیگر گورکن است. شخصی کینه ای اما با خدا. شخصی 
که بسیار با نویسنده در هم تنیده است و به سبب عشقی که وجود 
داشــته، با او دشمن شده است. ســوبژکتیویته و ابژکتیوته هر دو 
در کارند. در ســکانس مواجهه گورکن با نویســنده، در سکانس 
مواجهه شعله و سراب، در سکانس هایی که نویسنده با خودش 
حرف می زند و در نهایتِ امر، سکانســی که شــعله و لیلا در یک 
جبهه با نویسنده مواجه می شــوند. لوکیشن فیلم بیابان است و 
اسم شــخصیت قربانی، سراب. شــعله و باران که نقطه مقابل 
همدیگرند و آوا که مرتبط با صوت است و نه مفاهیم و ارجاعات 
تاریخی. نکته دیگر در فیلم این اســت که نویسنده یک  بار اندیشه 
شــخصیتی از داستان بودن را با شــعله توضیح داد و بار دیگر از 
زبان خودش پیش از مرگ. این امری اســت بسیار عجیب، به این 
سبب که نویسنده در زندگی واقعی خودش هم این سؤال را طرح 
می کند و ما که مخاطب باشــیم شــاهد این طرح هســتیم و پی 
می بریم که او درست می پندارد و در واقع شخصیتی از یک داستان 
اســت. مخاطب با چنین مرگی و چنین مونولوگی از نویسنده در 
پایان، به شک دچار شده و با پایان فیلم مبهوت و غرق در فکر، به 

زندگی خود می اندیشد.

آیا سینمای ایران همچنان به دنبال افزایش مخاطب با فیلم های کمدی است؟نگاه

سینمایی که دخل و خرجش
 برابر نیست

نگاهی به فیلم «یازده، یازده»
مرزی باریک میان خیال  و  واقعیت

امیرحسین یاسینی

بهناز   شیربانی

این نشکمدی، 


